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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سرّ ذکر رکوع

، نور عظمت عرش الهی و «قابَ قوَْسَيِْ »ی منزل  است. در آستانه« قابَ قوَْسَيِْ »رکوع منزل 

کند.  تابد و تجلّی می مصلّی میمقام وحدانیّت و واحدیّت حقّ متعال به قلب سالک 

کند؛ خود را از لیاقت چنین تبیی ، تقدیس  متعال را تبیی  و تنزیه می ّآنجاست که حق

داند. با قلب  تر و خدا را از چنین تبیی  و تقدیبی که کرده است، بالاتر می و مقامی پایین

منزل رکوع، که از خاطر قصور خود از ادای حقّ زده و شرمبار، به ترسان و حالت خجالت

بزرگترین مقامات اهل توحید و منزل توحید اسمائی و صفاتی است، شروع به انجام 

کند. ذکر رکوع توصیف حق به مقام عظمت و بعد از آن  ی تبیی  درحال رکوع میوظیفه

ی مراتب آن است. بعد از تبیی  و تعظیم، مقام تحمید است و نمازگزار  تنزیه حق در همه

بْحانَ »آورد:  جا میبه حمد خدا را مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ ی به توحید صفاتی اشاره که این هم؛ « وَ بَِِ

 است.   به صفات حقدارد؛ چون حمد و ستایش ناظر 

دهد، خود او نیبت که  در تبیی ، تعظیم و تحمیدی که نمازگزار در مقام رکوع انجام می

گوید و که به زبان نمازگزار تبیی  و تعظیم خود را میمتعال است  ّکند؛ حق این کار را می

گزار به لبان حقّ متعال تبیی ، تعظیم و تحمید او آورد و یا نماز جا میتحمید خود را به

بِحْ بِِسِْْ رَبكَِ العَْظِیِ »آورد. در حدیثی آمده است:  جا میرا به بِحْ »ی وقتی آیه « لمَّا نزََلَ فسَ َ فسَ َ

 رسول الله 2« رُكوعِكُْ   اجْعَلوها فِ  قالَ لنَا رَسولُ اللهِ »نازل شد،  1« بكَِ العَْظِیِ بِِسِْْ رَ 

                                                 

 .22 یآیه حاقّة، یسوره و 69 و 47 هایآیه واقعة، یسوره .1



 

 2 

بِحْ » یآیه  فرمودند: ها  ما هم که در رکوع. را در رکوع قراردهید « العَْظِیِ   رَبكَِ   بِِسِْْ   فسَ َ

بْحانَ » گوییم: می متعال است که به  گوییم؛ یعنی حقّهمان سخن خدا را می «العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ

 آورد. جا میزبان نمازگزار در حال رکوع، تبیی ، تعظیم و تحمید خود را به

رکوع در نماز معراج پیامبر

در معراج خواندند. در حدیث معراج روایت شده بود: به امر و  امّا نمازی که پیامیر

د و شروع به نماز خواندن کردند. در معراج به امامت نماز ایبتادن تعلیم الهی پیغمیر

بیاورند.  جا ی شد که رکوع بهخواندند، به ایشان امر الهکه حضرت نماز را میحالیدر

فاَنظُْرْ »امر شد:  متعال به پیامیر نب خدای موجب این حدیث، در منزل رکوع از جا به

ذَهَبَتْ  عَظَمَة   فنَظََرْتُ اِلٰ : اللهِ قالَ رَسولُ »نگاه بینداز.  ای پیامیر! به عرش من  «عَرْشِ  اِلٰ 

فرمودند: وقتی در معراج این خطاب برای من آمد،  اکرم پیغمیر  «وَ غشَُِِ علَََّ   لهَا نفَْسِ 

 در آن حال «ذَهَبَتْ لهَا نفَْسِ »که به عرش من نگاه کن؛ من به عظمتی نگاه انداختم، که 

و بیهوش افتادم و حالت بیهوشی به من دست داد.   «وَ غشَُِِ علَََّ »جان خود را باختم. 

مْدِهِ لِعِظَمِ ما رَايَتُْ » بْحانَ رَبَِّ العَْظِیِ وَ بَِِ در آن حالت به من الهام شد که این را « فاَُلهِْمْتُ انَْ قُلتُْ س ُ

بْحانَ »بگویم:  مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ عرش نگاه انداختم،  خاطر عظمت آنچه که وقتی بهبه « وَ بَِِ

بْحانَ »دیدم؛ لذا گفتم:  مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ بْحانَ »وقتی  «لَِِ تَََلّّ الغَْشُِْ عَنِّ فلَمَّا قُلْتُ ذٰ » .« وَ بَِِ   رَبَِّ   س ُ

مْدِهِ   العَْظِیِ  بْعاً اُلهِْمَ ذٰ  حَتّٰ »را گفتم، حالت غشوه و بیهوشی از من رفت.  « وَ بَِِ تا اینکه  «لَِِ قُلتُْها س َ

بْحانَ »بار ذکر من الهام شد: هفت به مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ را در رکوع تکرار کن. وقتی این  «وَ بَِِ
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به حالت کاملًا طییعی برگشتم و از  3«فرََجَعْتُ اِلََّ نفَْسِ كَما كانتَْ »بار تکرار کردم؛ ذکر را هفت

 بود، کاملًا بیرون آمدم.  ای که در نگاه به عظمت عرش حق به من دست داده  غشوهحالت 

های مختلفی دارد. در این حدیث ممکن است عرش وحدانیت و عظمت مقام  عرش اطلاق

متعال و حضرت اسماء و صفات، مدّ نظر و مقصود باشد؛ که اگر این معنی واحدیت حقّ 

به مقام اسماء و صفات  اکرم یعنی پیغمیر منظور باشد، همان عرشُ الذّات است؛

است، شاید اشاره به فنای در  اینجا آمده  ای هم که در اند. غشوهمتعال نگاه انداختهحق

  مطلق انانیّت ترک و در حضرتِ عظمتِ حقّطورمتعال باشد و اینکه به حضرتِ عظمتِ حقّ

َ » متعال فانی شدند. این هم که گفتند: اصلًا جان من رفت، شاید مناسب « فْسِ ذَهَبَتْ لهَا ن

ا تبیی ، تعظیم و تحمیدی که متعال باشد. امّ ّبا مقام فنای در حضرتِ عظمتِ حق

متعال است و آن عیارات با الهام  ّآوردند، به لبان حق جا در حالت رکوع به الله رسول

لهام شد این در حدیث فرمودند: به من ا خدا بر زبان پیامیر جاری شد. پیامیراکرم

عظمت و کیریایی را در حضرت واحدیّت و عیارت را بگویم؛ چون پیامیراکرم

 احدیت جمع اسماء دیدند. 

شود، در اوّل تجلیّات، رسند و تجلیّاتی آغاز میواصلین به مقام قرب، وقتی به این مقام می

؛ و هر نوع سالکی که یی که باشد؛ تجلّی خوفیّه، حُیّیّه و یا تجلّی جلال حق)هر نوع تجلّی

دهد. حالتی که گویا متوجّه یلت دهشت، وحشت و هَیَمان به آنها دست م باشد( حا

دهـد چیز نیبتند. در اوّل تجلّیات مقام قرب، چنین حالتی به سالک واصل دست می هیچ
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دهد. اگر سالک  کند و حالت اِنـدِکاک و فنا به او دست می که او را دچـار تـزلزل می

ت و استعداد لازم را نداشته باشد، برای همیشه و تا آخر عمر خود، در حالت هَیَمان ظرفیّ

ی حدیث منزلهشاید عیارتی که به گردد. نمیماند و اصلًا به حالت هشیاری بر و دهشت می

ای من ه اولیای من تحت قُیّه 4«یغیَِْ  رفُِهُمْ تَ قِبابِِ لا يعَْ اوَلِیائِِ تَْ »قل شده است، که: قدسی ن

شناسد؛ اشاره به همین افراد باشد. اینها  کس آنها را نمیهبتند و غیر از منِ خدا، هیچ

آیند و برای همیشه در حالت هَیَمان، دهشت،  هوش نمیشوند که اصلاً به وارد مقامی می

هم همین   ی بزرگ الهیمانند. جالب این است که گروهی از ملائکه اندکاک و فنا باقی می

اند؛ که به ها هبتند و دارای مقامی شییه مقام مقرّبین واصلدارند و مانند همین مقام را

ی مُهَیمَّین را دیده باشید. گویند. شاید در دعاها هم ملائکهمی "ی مُهَیَّمینملائکه"آنها 

 آنها هم در همان مقام هَیَمانند. 

هم از عطایای الهی است؛ بعد امّا اگر فرد ظرفیّت و استعداد بیشتری داشته باشد؛ که این 

از مقام حیرت، هَیَمان، دهشت و وحشت و حالت اضطراب، قَلَق، محو، غشوه، صَعق، مَحق 

کم به حالت آرامش برسد و بعد از آن تواند کم و فنایی که در اثر تجلّیات دست داد؛ می

شیاری وکم هلت بیداری، هوشیاری، طمأنینه و صحو برسد، تا کم محو، تدریجاً به حا

شود؛ که این حالت  متعال نایل ی کمال و قرب حقّ کامل برگردد و او به اوج مرتیهطور به

 صحو تامّ در برابر حالت محو تامّ است. 
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"برزخیّت کیری"اگر فرد از کمُّل اولیای خدا باشد، به مقام  ، که مقام مشیّت است ٰ 

آمد، همین باشد؛  پیش  اکرم رسد. شاید چیزی که در نماز معراج برای پیغمیر می

آمد. اینکه کردن پیامیر  ای باشد که برای آرام یعنی همان تجلیّات لطفیه

ای  از طرف حق الهام شد؛ احتمالًا همان تجلیّات لطفیه «اُلهِْمَ »فرمودند: پیامیراکرم

 ی ناشی از تجلّی عظمت حق بیرونبود که آمد تا ایشان را از حالت اضطراب، قَلَق و غشوه

به من الهام شد،  «اُلهِْمْتُ »آورد و به آرامش و هوشیاری برگرداند. اینکه حضرت فرمودند: 

 لت هوشیاری برگرداند.  تجلّی لطف بعد از تجلّی عظمت است؛ تا ایشان را به حا

افتد. مقام  روید، نگاهتان به زیر پایتان میعجیب اینجاست: وقتی شما به رکوع می

افتد،  روند و نگاهشان به مادونشان می که وقتی به رکوع میرا بیینید  الله رسول

کجا قرار  انگیز است! خود پیغمیر بینند و این خیلی حیرت عرش عظمت حق را می

شد: به عرش من نظر کن. در رکوع که سر انبان پایین  دارند؟! در رکوع به ایشان گفته

رش عظمت حق باشد، ع بیند، اگر مادون پیامیراکرم است و مادون خود را می

 خودشان کیبتند؛ در کجا قرار دارند و عظمتشان کجاست؟! 

ای افتاده باشد و فرد  ی ذات حقّ متعال است بدون اینکه آن جلوه در آینه نور عرش جلوه

کلّی مُندک و طورزند، تعیّن نفبی سالک به انعکاس آن را بییند. لذا وقتی تجلّی نور می

دهد؛ به همین دلیل وقتی آن  ، صَعق و فنا به سالک دست میشود و حالت غشوه فانی می

شود،  به آنچه که احتمالًا از این حدیث فهمیده میدست داد، بناحال به پیغمیر

لت غشوه بیرون بیاورد. خدا به  خود خدا آمد و از حضرت دستگیری کرد، تا ایشان را از حا

بْحانَ »جا بیاورند و بگویند: او را بهالهام کرد که تبیی ، تعظیم و تحمید  الله رسول   س ُ
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مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ  ها بار تکرار کنند. تعداد حجابو تلقین کرد که حضرت این ذکر را هفت « وَ بَِِ

و مراتب وجود انبان هم هفت تا است. هفت عدد خاصی است. خداوند به 

به هوشیاری و غمیراکرمبار تکرار کنند، تا پیفرمود: ذکر را هفت پیامیراکرم

 صحو کامل  برسند.

های ما کجا! ما که به این گوییم کجا و رکوع این مقامات و این سخنانی که ما از رکوع می

توانم و مقام جاها راه نداریم. تنها چیزی که برای ما وجود دارد، این است که همین نمی

اینکه خدایا! ما نیبتیم ... . ما کجا و عجز و ذلّت خودمان را سرمایه قرار دهیم. اعتراف به 

نقل   به پیامیراکرماین مقامات کجا! رکوع ما کجا و حقیقت رکوعی که راجع

شود و حالت فنای عجییی به  کردیم، کجا! رکوعی که در آن عرش عظمت حق دیده می

آوریم، کجا! جا میهایی که ما در نمازهایمان به دهد، کجا و رکوع حضرت دست می

توانم، اعتراف ی ما همین است که بگوییم: خدایا ما عاجزیم؛ همین اعتراف به نمیمایهسر

جا آوردیم؛ یعنی شرمندگی از رکوع. انبان به اینکه: خدایا! این چه رکوعی بود که ما به

خاطر همین، ترحّمی کند و از انبان دستگیری همین را سرمایه قرار دهد، شاید خدا به

دمان هم مرد میدان نیبتیم، از افرادی که اهل کمال و مرد راهند و از نماید. اگر هم خو

روحانیّت کمُّل اولیای الهی مدد و همّت بطلییم و استمداد بجوییم، تا شاید بویی از 

ی ما را زنده کند.  ای از لطایف الهی کالید مرده معارف الهیه به مشام جان ما برسد و رایحه

شاید است.  5«العَْظِیِ   ذُو الفَْضْلِ »عادتش احبان است و  خدای متعال، دَعیش این است؛
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خاطر اعتراف سالک به عجز خود و از سوی دیگر مدد طلییدن سو بهخداوند متعال از یک

 کند و دستی از او بگیرد.  از اولیای کُمّل الهی، ترحّمی

 خروج از حدّ تشبیه و تعطیل در ذکر رکوع

بْحانَ اللهِ »گوییم: تنزیه از تقدیس و توصیف است. وقتی ما می "تبیی " ، یعنی خداوند «س ُ

تنزیه از  "تبیی "کنیم، منزّه است؛ بنابراین گوییم و از هر وصفی که از او میچه میاز هر

خروج از حـدّ تعطیل است. در تحمید صفـات  "تحمید"توصیف، تقدیس و تعریف است. 

کنیم. در  ، امّا در تنزیه نقص در صفات را از خداوند متعال نفی میبینیم مثیت خدا را می

که صفات و ی بین حدّ تعطیل و تشییه است؛ چون فرد هنگامیحقیقت این همان فاصله

ی مخلوقات دید و انعکاس صفات الهی را در آن آینه  متعال را در آینه ّکمالات حق

کند. تعظیم خروج د و حمد و مـدح میستایـشود؛ میمشاهده کرد؛ به تحمید مشغول می

خاطر محدودیّت کند. نقص به ها را از خداوند نفی می از حدّ تشییه است؛ چون محدودیّت

کنید، محدودیّت را از خداوند سلب و نفی  است و نامحدود، کامل است. وقتی تنزیه می

بْحانَ »کنید؛ لذا  می مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ُ  ی تنزیه و تحمید را دارد. و جنیههر د « وَ بَِِ

 رکوع در مصباح الشّریعه

و کتابی در عرفان و سلوک است،  به امام صادقالشّریعه که منبوباز کتاب مصیاح

خواهم فصل رکوع آن را برایتان بخوانم و  ایم. اکنون می هایی را در باب نماز خوانده فصل

 گذاریم. شرح آن را برای جلبه بعد می

َّنهَُ اللهُ  لا يرَْكَعُ عَبْدٌ ِلِله تعَالٰ »وع کتاب این است: فصل رک   فِ   بِنورِ بََائِهِ وَ اظََلَُّّ  رُكوعاً علََّ الحَْقِيقَةِ اِلاّ زَي

يائِهِ   ظِلِ ]ظِلالِ[ آورد،  جا نمیای برای خدای متعال رکوع به هیچ بنده «وَ كَساهُ كِسْوَةَ اصَْفِيائِهِ   كِبِْْ
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کند؛ زینت می رکوع باشد، مگر اینکه خدا او را بـا نـور پروردگاری خود مزیّن که حقیقت 

افکند و آورد؛ سایه کیریایی خود را بر او میمیی کیریایی خود در بخشد؛ تحت سایهمی 

جا بیاید، این پوشاند. اگر رکوع حقیقی بهی بندگان برگزیده و صفیّ خود را بر او می جامه

 آثار را دارد. 

جودُ ثََن  » لٌ وَ السُّ كُوعُ اوََّ لِ صَلحََ  فمََنْ اتَٰ »در نماز، اوّل رکوع و بعد سجده است. «  وَ الرُّ  بِمَعْنََ اْلَاوَّ

جا آورد، صلاحیّت و شایبتگی اگرکبی اوّلی را که رکوع است، به معنای واقعی به« لِلثاّنِ 

ك»کند. برای دومی که سجود است، پیدا می جودِ قُرْبٌ وَ فِ الرُّ در رکوع ادب  «وعِ ادََبٌ وَ فِ السُّ

سِنُ اْلَادَبَ لا »ورزیدن در پیشگاه حق و در سجود نیل به قرب پروردگار است.  وَ مَنْ لا يُُْ

جا نیاورد، شایبتگی و صلاحیت نیل به و کبی که به نیکویی شرط ادب را به« يصَْلحُُ لِلقُْرْبِ 

جا نیاورد، شایبتگی سجود را کبی که حقّ رکوع را بهمقام قرب را نخواهد یافت. یعنی 

 ندارد. 

تَ سُلطْانِهِ خافِض  ِلله بَِِوارِحِ » هِ خَفْضَ خائفِ  فاَرْكَعْ رُكُوعَ خاضِع  ]خاشِع [ ِلِله عَزَّ وَ جَلَّ بِقلَبِْهِ مُتذََللِ  وَجِل  تَْ

جل با قلب و کن، رکوع شخصی که برای خدای عزّ رکوع «فوَائِدِ الرّاكِعِيَ  ما يفَُوتهُُ مِنْ  حَزيِن  علَّٰ 

خود خضوع، خشوع و حالت تذلّل و خواری دارد؛ پیش خدا و تحت سلطنت الهی حالت 

ترسانی دارد؛ در برابر عظمتِ سلطنت خدا هراسناک است و با جوارح و بدن خود هم 

ه خاطر اینکه از ورزد؛ فروتنی انبانی که ترسان است و ببرای خدای متعال فروتنی می

رسد، محروم مانده، همزمان محزون و غمناک است.  هایی که به راکعین حقیقی می بهره

 با چنین حالتی به رکوع برو.
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َّیْلَ[ اِلَ الفَْجْرِ فِِ رُکوُع  واحِد  ]فِ رَ » َّیْلَ ]يسَْهَرُ الل بیعَ بْنَ خُثیَْ  كانَ يسَْهَرُ بِِلل [كْعَة  واحِ حُكَِِ انََّ الرَّ حکایت   «دَة 

-ماند؛ تا طلوع فجر شبشده است که ربیع ابن خُثَیم، شب خود را تا صی  بیدار می

رفت و کرد و کلّ شب را در یک رکوع واحد بود؛ یعنی سر شب به رکوع میداری می زنده

شد، که صی  میهنگامی« فاَِذا هُوَ اصَْبَحَ »کرد. تا طلوع فجر، از آن رکوع کمر راست نمی

بَقَ المُْخْلِصونَ وَ قُطِعَ بِنا فَّرَ زَ تَ » زد و کشید؛ زفیری از او سر می ای میناله «وَ قالَ آهِ ]آوَه[ س َ

گفت: آه! بندگان مخلص خدا پیش افتادند و ما محروم ماندیم! )این ناله بعد از رکوعی  می

 بود که از سر شب تا اذان صی  ادامه داشت.(

تِواءِ ظَهْرِكَ وَ اس ْ »فرمودند: سپس حضرت   جا بیاور؛ با رکوع خود را کامل به« توَْفِ رُكُوعكََ بِِس ْ

حالتی که پشتت )کمرت( با سط  زمین مبتوی و موازی شود. تا این حد به رکوع برو. 

دْمَتِهِ اِلاّ بِعَوْنِهِ » ، خودت را و در قیام به حقّ خدا و خدمت پروردگار «وَ انَْْطَّ عَنْ هَِِّتِكَ فِ القِْيامِ بِِِ

کامل خودت را محروم بدان طورکامل از همّت و نیروی خود پایین بیاور؛ )یعنی بهطوربه

مگر اینکه خدا به تو مدد کند. بدان  «اِلاّ بِعَوْنِهِ » (آوری. جا که بتوانی حقّ خدمت الهی را به

 توانی.  که خودت نمی

یْطانِ وَ خَدائعِِهِ وَ مَكايِدِهِ بِِلقْلَبِْ مِنْ وَسْوَسَةِ ]وَساوِسِ[ ا وَ فِرَّ » و با قلب خود از وسوسه یا  «لش َّ

؛  «بِقَدْرِ توَاضُعِهِمْ لَُ  يرَْفعَُ عِبادَهُ  فاَِنَّ اَلله تعَالٰ » ها و کیدهای او فرار کن. های شیطان، خدعه وسوسه

نی به خرج ای که در پیشگاه او تواضع و فروت چراکه خداوند متعال بندگان خود را به اندازه

دِيَِمْ اِلٰ »بخشد.  دهند، رفعت می می  علَّٰ بِقَدْرِ اطِلاعِ عَظَمَتِهِ  اُصولِ التَّواضُعِ وَ الخُْضوعِ وَ الخُْشوعِ  وَ يََْ
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و خدای متعال بندگان را به میزانی که عظمت الهی بر باطن و سرائر آنها  6« سََائِرِهِْ 

خواهی به لطف الهی به  کند. اگر می دایت میکند، به اصول تواضع، خضوع و خشوع ه غلیه

 رفعت قدر و اصول تواضع، خشوع و خضوع راه پیدا کنی، راهش این است. 

نکات ببیار ظریفی  "الشّریعهمصیاح"در کتاب شریف  در این فرمایش امام صادق

ان ی آینده برایتگذاریم، تا اگر عمری باقی بود، جلبهوجود دارد. بیان آن نکات را می

 توضی  بدهیم. 

بحث امروز کمی تخصّصی شد و با اصطلاحات عرفانی و کمی سنگین، همراه بود. 

کند؛ تا بتوانیم  های ذهن، فکر، قلب و روح ما را بزرگ امیدواریم خدا کمک کند و هاضمه

 های سنگین و مغذّی معنوی را ادا کنیم و از آنها بهره بیریم. از خداوند حقّ این لقمه

متعال و نیل به مقامات  ّخواهیم توفیق قیام، رکوع، سجود، تبیی  و تحمید حق یمتعال م

 : . به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّدی ما بگرداند توحید را نصیب همه

 

 

مْ  د  وَ عََِلْ فرََجََُ د  وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِ علَٰ مُحَمَّ
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